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ْالـبِسْ  ـنَِْالرَّحِيـمِْاللّهِ ْمِْـرَّحْ 
 گاهیگریزگاهِ بی

 (31) در شرحِ فصُوصِ شیخِ طایی

 2013 -02 -21؛ 1391 -12 -03؛ 1434 -04 -10شنبه پنج

I. یثيشِ  هم  لِ ك  ر دثي ف  ن  ت فص حكم 

 متن و ترجمه: .1

برند به میپی شان استعداداز  ی، و صنفشاناستعدادبرند به پی می شانکردن قبولی از صنفباشند: صنف میدو  اینان خود

درخواست  که است کسیصنف از این صنف. و است در این استعداد  تمعرفترین درجه م  اتاین . خواهند کرد لوقبآنچه 

، تعالى -او قولخدا در امتثال أمر کند فقط برای بلکه درخواست میإمِكان، نه از روی و زدگی کند نه از روی شتابمی

بْ لَكُمْ " نیست  تیهم  این خواهنده را ، و باشد عبد محضاو  پس، .)بخوانید مرا، پاسخ دهم شما را( غافر( 40:60)" ادْعُونِي أَسْتَجي

پس، . سرورش است امتثال أوامراو تنها در  تهم   ن، ویر معیَّ باشد خواه غمعیَّن  به آنچه درخواست داردش، خواهمتعلق 

داشته باشد، ى تفویض و سكوت ااقتضچون و  ت،عبودی  اشته باشد، درخواست کند از روی درخواست د ىاقتضا حالچون 

آن مبتلا گردانده  تعالى بهآنچه را خدای رفع درخواست نکردند  لیواو مبتلا شدند،  و غیر -لامعلیه الس   -أیوبنماید. ت وسك

فرمود آن را از  رفعآن را، و خدا هم رفع ی دیگر، که بخواهند زمانشان، در آن پیدا کرد برایى احال اقتضسپس،  ،بودشان

 .آنها

ي عَ مُ لقَدَري الْ لي  طاءُ بْ الْ  وَ  هي يْ في  ولي ئُ سْ مَ لْ بي  يلُ جي عْ الت    وَ   ةي رَ خي ا إيلى الْ إيم   نيا وَ ا في الد  إيم   تُ قْ وَ الْ  رَ خ  إيذا تََ  ، وَ ةي جابَ لْ بي  عَ رَ تَ أسْ قْ وَ ؤالُ الْ الس   قَ إيذا وافَ . فَ اللي  دَ نْ عَ  هُ لَ  يّ 
 م هذا.هَ اف ْ فَ  اللي  نَ مي  لب يكَ  يَ تي هي ال   ةُ جابَ لا الْ  هي يْ في  ولُ ئُ سْ مَ : أي الْ ةُ جابَ الْ  تي رَ خَ تََ 
ت سرع افتند،وافق پس، چون درخواست و وقت م. آن است نزد خدان قَدرَِ معی  آهستگی ]آن[ به سبب و شتاب خواسته  و

 همان تی کهإجابخواسته، نه  عنیی ت،إجابافتد  ریتأخبه  ت،آخریا تا دنیا و یا در  ،وقتنماید ریتأخچون ، و ت راإجاب بخشد

 این را!فهم از خدا باشد. بلبَّیك 

قوالب قوابل بر فیض ذاتي و انبساط نفس رحماني دمیدن  سر   است از كاشفگوید که این فص  ابن ترکه می :ابن ترکه شرح .2

ل آن ها، وآن حسبه ب  (:167-17۳، ص 1جلدگوید )و نیز می جمعي. تأحدی   همرتباست بر ترت ب ین چیزی است که مأو 

 [یثيشِ  هم  لِ ك  ر دثي ف  ن  ت فص حكم]

کنند آن می طلبآنچه حسب ه باست كاشف وجوه امتیاز قوالب قوابل این است که آن  شیثه ب تحكماین و وجه اختصاص  

لو آن حقائق شهودي  و عوارف معارف وجودي،  یعطایااز  شان،ستعداداتهای ارا زبان شود یتول د مچیزی است که م ینأو 

 والد أكبر.از 

باشند یا شهودي   -أبواب خزائن كمالاتا آن بشود گشوده میآن همان است که میو ت، لغ " است درهبة الله" شیثنیز و 

. سائر كمالات اند در آن دو یافتهل ااستكمکه  " است،ثش "حرف آن دو و ، رقوم ی است بهتلویح در اینجا و  وجودي 

، اشتم ، حاصل آنها ، فاصل أحكام امتیازياست جامع خصوصی ات بني آدم هكلمآن ، و "شیثدارد بر آنها "ل اشهودي  و ثبوتي 

در آن را به کسی كلام کشاند ، و را اتمدو خأمر بیان کرد  فص  در این  برای همین، و ،و نفس رحماني وجودي)دم( نفث از 

  .نیز )؟( عقدمباش از دو فل او غ -ظهوراز نوع این باب ا او بشود میختم که 

مواقف معارف و مواطن أذواق و واکاوی ، و است كمالات بني آدمهای کاوش از پل هفص  چون برترین هدف این  و

ل ریشهمشارب که به تلویح  مان استه آن  ، واش(میوهرسیدگی ثمره آن ) تنهایتا  آن ظهورشجره )درخت(  شان از او 

ت حافصبنا بر آنچه به ، هثمر "ثاء"و ه شجر "شین"عني ی، تجمعی   "یاءشده با آن دو "حرف ظاهر اشاره دارند به آن دو 

خصوصیت دو  او نسبت أصلي جمعي "یاءشده است در "جمع که قابل،  است از كاشف ه، کهشیثی   هكلم سخن گفت از آن

رج اخ ی کهتقسیم ه فرمود بهشارا -هقبضسخن از دو  گویی که تو آگاه شدی بر آن هنگامو  -هثمر "ثاء"و  ه"شجر" "شین"

، چه ذاتي یتمایزبه ، یبعضاز  شانیها بعضا آنبیابند یمتمایز  ی را کهوجوهکند بیان می، و آنها راصنف صنف سازد می

مدرخواست درخواست کنندگان  ج یتدربه ل، اأصل أنزآغاز شده از ، است بر آنها مترت بکه  تآنهاس خصوصی ات أصل مقو 

 :خود قولا ب -تختمی   تحضر خود تا مدارج كمالدر مواقف، و مترق ي در آن 

 عطایا[]أقسام 

عباد عالَم بر دست  در ظاهرهای یخششعطایا و بدان که )ْ"ميهي دي أيْ  يي لى غَ عَ  وَ  بادَ عي دي الْ لى أيْ عَ  وني كَ  الْ فيي  ةَ رَ اهي الظ   حَ نَ مي الْ  طايا وَ عَ الْ  ن  أَ  مْ لَ اعْ "

 قسم)دو ْ"ة  ي  ائي سْ طايا أَ عَ  وَ  ة  ي  طايا ذاتي عَ  ونُ كُ ها ما يَ نْ : مي يّْي مَ سْ لى قي عَ " ه،واسطه باشد یا بدون واسطا بخواه  عنیی(ْبیرون از دست آنها،و 

 دَ نْ عي "أقسام ( همه این تمایز دارند" ) زُ ي   مَ تَ ت َ  وَ ( پس قسمت چهارتایی است. " أسمائي یذاتي و عطایا یعطایااز آنهاست : است
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راه ، و خواهنده میأسباب معد  را طالب م فكري تاعقول و أرباب نظر( به خاطر آن که صاحبان أهل أذواقنزد " )ذواقي الَْ  لي أهْ 

ه توس ل بپاک هستند از  ی کهذاتي و مواهب یعطایا هستند از محجوبو در نتیجه، ، پویندرساننده به آنها را میهای ساقیاهل 

 وسائط.

این یکی از ، و دشانگردانسیراب می ذاتي یعطایااست که از  یعبادات دارد با آنچه در دستان نافم تعلی  ه ب آنها قولنیز و 

 .است أقسام مذكور

 چنانچه از آنها هستند آنچه از" )ؤال  سُ  نْ عَ  ونُ كُ ها ما لا يَ نْ مي  وَ  يّ   عَ مُ  يي [ غَ في] ؤال  سُ  نْ عَ  وي  يّ   عَ في مَ  ؤال  سُ  نْ عَ  ونُ كُ ها ما يَ نْ مي  ن  ما أَ كَ   "

و این  (،از آنهاست آنچه از درخواست نیست،و  ،نغیر معیَّ از درخواستی ]در چیزی[ و  ،معیَّندرخواستی است در چیزی 

 وْ أَ  ة  ي  ذاتي  ةُ يَ طي عْ الَْ  تْ كانَ   واء  سَ خود، " قولا به فرمود شاربدان اصنف، و شود از آنها دوازده میصل احکه ، است در چهارتاقسم سه 
 .(أسمائيیا  باشد  ذاتيخواه ]این انواع درخواست[ در عطایی " )ة  ي  ائ َ أسْ 

 [خواهندگان]أقسام 

ُ عَ ي ُ  كذا ف َ ني طي أعْ  ب ي يا رَ  ولُ قُ ي َ  نْ مَ كَ از خواهندگان "ن( معی ِ پس، ) "يَُّ عَ مُ الْ فَ " مانند آن است که کسی بگوید، " )واهُ سي  هُ لَ  رُ طُ را  ما لا يَْ أمْ  يّ ي

 .(نباشد شطراخی را به نحوی که غیر آن بر أمرکند ن یعیدگارا، ببخشا مرا فلان چیز!" و ت"پرور

ي عَ مُ الْ  يي غَ  وَ " مانند آن است که " ) ذاتي  نْ مي  ء  زْ جُ  ل ي كُ لي  -عييُّ تَ  يَْ غَ  نْ مي  -تيي حَ لَ صْ مَ  يهي في  مْ لَ عْ  ما ت َ ني طي أعْ  ولُ قُ ي َ  نْ مَ كَ از آنها "ن( و غیر معی ِ " )يّ 

باشد  روحاني( آن نییبدون تع، "من ذاتاز جزء هر  مصلحتدانی که در آن است کسی بگوید، "ببخشا مرا آنچه را خود می

م م یی کهغذاءاز جزء ذاتي آن  صفابخش لوم و معارف، و أعمال عمانند لطیف( از )" يف  طي لَ  نْ مي "جسماني، آن است، یا قو 

و  اءهاغذدیگر ، و نفسانی هایهای و لذ تمانند خواهش)و كثیف( " يف  ثي كَ   وَ "، سوی آن گرایتروح، هدانی گرداننده قلب، نور

چنانچه ، ءشدعاکند چیزی از آن را در نمین یعیو ت، گم راه کننده از سوی اوروح، گر تاریکقلب،  ت زا برایروأفعال كد

 :(الباخرزيگفته شده است )

 فإن شاء أحیاني و أن شاء أتلفا  وكلت إلى المحبوب أمري كل ه

 هلاک( خواه زنده گرداندم خواه  ه امورم راعهده دوست گذاشتم هم)بر 

 ]به فارسی: حافظ:

  ییحکم آن چه تو فرما یشیآن چه تو اند لطف   میمیقسمت ما نقطه تسل رهیدر دا

 ییو خودرا ینیمذهب خودب نیاست در ا کفر  ستین یخود در عالم رند یخود و را فکر

  الحکم لله مینهاد گردن    آن ماه یبارد در کو غیگر ت

 چه چاره با بخت گمراه کنیل    میدان زیتقوا ما ن نییآ

 مولانا:

  من خراب شب گرد مبتلا کن ترک   تنها مرا رها کن نیرو سر بنه به بال

 [برو جفا کن یببخشا خواه ایب یخواه   و موج سودا شب تا به روز تنها مییما

چنانچه گفته شده است )ابن ، )پرچم ولایت( است و لواء ولاء گاه دوستی()قرق حماء حببه  شدگان مقام واصلاین  و

 :فارض(

 تیَّمُ واهتدى بضلالهِ ضلَّ المُ            ما بیَنَ ضالِ المُنحَنى وظِلالِهِ 

 ای و راه یافتم در گم شدن او(گم شد دل شده             اش درخت سدر بیابانی و سایهین ب)

 

ی دیگر تقسیم آن )خواهندگان( اعتبار سائلینه ب لی، و)خواسته( بود و مسؤول )بخشنده( اعتبار معطىه أقسام بهمه این و 

 يعي  بي الط   جالُ عْ ت َ سْ الْ  ؤالي الس   لىعَ  هُ ثَ عَ ب َ  ف  نْ ، صَ فاني نْ صي خواهندگان( از آنها نیز "" )و ونَ لُ ائي الس   وَ خود، " قولا به فرمود شارا است که بدان
 جولعإنسان انگیزدشان بر درخواست، چه برمیطبیعي زدگی ی که شتابصنفباشند.  صنفدو " )ولا  جُ عَ  قَ لي خُ  سانَ نْ الْ  إن  فَ 

سبد به هر آنچه است که بچن اش( آسبنده)چ شقابلیت لازبگِل و  تطبیعشأن آن بدان خاطر است که از و (، آفریده شده است

 .شكمال عاجلبرد در آن است گمان می

دیگر که برانگیخته  یو صنف) "ؤالي الس   دَ عْ  ب َ إيلا   ا لا تُ نَالُ نّ  بيَ  مُ لْ عي الْ  قَ بَ سَ  دْ قَ  اللي  دَ نْ ورا  عي أن  ثََ  أمُ  مَ لي ليمَا عَ  ؤالي لى الس  عَ  هُ ثَ عَ ب َ  رُ خَ الْ  فُ نْ الص ي  وَ "

پیشاپیش مقرر شده است که دست یافته نشوند مگر علم شوند بر درخواست به خاطر آن که اموری نزد خدا هست که در می

و  .انگیزد او"ش بر می، علمی هستندأمورداند "به خاطر آن که می عنی، یی استكلام تقدیم و تأخیردر و  درخواست(بعد 

برای همین، او ، است علمچرا که برانگیزنده برای درخواستش ، همرتب است از حیث محجوبخواهندگان برترین صنف این 

 رُ مْ الَْ  وَ ما هُ لي  تياط  احْ  هُ ؤالُ سُ ، فَ يلي بي قَ هذا الْ  نْ مي  ونُ كُ يَ  هُ حانَ بْ سُ  يهَ فَ  هُ لُ أَ سْ ما نَ  ل  عَ لَ : ف َ ولُ قُ ي َ ف َ آنچا که فرمود، "قول، به علم بینی از می ترق يرا در 
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پس،  باشد." قبیلاز این  درخواست داریم -سبحانه -گویند، "شاید آنچه را از اومی پس، ]با خود[" )كاني مْ الْ  نَ مي  هي ليْ عَ 

ش از اموری مطلوبمکن است که م عنیی (ممکن است بوده باشدمر است نسبت بدانچه واقع ا احتیاطشان از روی درخواست

 علم اللهاز آنچه در اطلاع است بر موقوف چه آن ، داند آن رانمی یقینباشد که مشروط به درخواست است هرچند از روی 

 استعدادِ نه این که و خدا چیست، علم دانند در در حالی که نه می" )ولي بُ قَ  الْ فيي  هُ دادُ عْ تي اسْ  طيهي عْ لا ما ي ُ  وَ  اللي  مي لْ  عي ما فيي  مُ لَ عْ لا ي َ  وَ هُ  وَ "، است

است را لم الله دانست آنچه در عینه میدانست آن را، هر آ( زیرا اگر میبخشد[ چه چیزی را به آنها می]صلاحیت شانقبول

به طور أمور آن است از  ناسبدانچه مب یاستعدادهر خصوصی ات بر طلاع انیست که د یو بع .این استتابع چرا که آن ، نیز

، و ی یکی برا تقابلی  بر وقوف مانند ، ت باشدسافربرای اهل  إجمال آن غیر حساب و دیگری برای فقه، و دیگری برای طب 

آنچه شایسته است و أوقات، و  هأزمنسب حه باست استعدادات آن تفاصیل خصوصی ات در كلام لیکن ، هاهصنایع و حرفاز 

چرا که از " )ماني الز   كَ  ذلي فيي  صي خْ الش   دادي عْ تي لى اسْ عَ  د  رْ مان  ف َ زَ  ل ي  كُ فيي  وفُ قُ وُ الْ  وماتي لُ عْ مَ الْ  ضي مَ غْ أَ  نْ مي  هُ ن  ليَ ی از آنها "حینبرای او در هر 

اگر از  است، سائلچنانچه برای ، (زماندر آن استعداد شخص خاصی است بر زمان آگاهی در هر  ،علوماتترین مپیچیده

اگر " )وري ضُ الُْ  لَ هْ أَ  ةُ غايَ . فَ ألَ ؤالَ ما سَ الس   عدادُ تي سْ الْ  طاهُ عْ ما أَ  لا وْ لَ او، " "وَ خود را " ى حالامقتضشناسد چه او می، باشد أهل حضور

کنندگان  یعني قطع (،أهل حضورپس، نهایت ]علم[ . کرداو را صلاحی ت درخواست نبخشیده بود، درخواست نمی استعداد

" هذا لي ثْ مي  ونَ مُ لَ عْ لا ي َ  ينَ ذي ال  ، "مقاماتدورترین عد و مسالك أهل بُ پیشی گرفتگان از أسباب، های ابانلل و بیصحراهای عمنازل 

 أنْ " -ت آنغموضدانند آن را به همه کسانی هستند که میضور حأهل چه از  -شورود وقت قبل (دانندکه چنین چیزی را نمی)
آن است که بدانند آن را " )دادي عْ تي سْ لاْ  بي إيلا   وهُ لُ بي م ما قَ نّ ُ أَ  وَ  ماني الز   كَ  ذلي فيي  ق  الَْ  مُ طاهُ عْ ما أَ  ونَ مُ لَ عْ م ي َ هي وري ضُ ليُ  مْ إنّ ُ ، فَ يهي في  ونَ ونُ كُ ي يَ ذي ال   ماني  الز  فيي  وهُ مُ لَ عْ ي َ 

و  ،زمان چه چیزی را به آنها بخشیده است در آن حق  دانند شان میحضورچه آنها به سبب ، خواهند بود آن ی که درزماندر 

ی عد حكمحجاب بُ از آن است که در آنجا برای أقدس  تموطن استعداد و موقف قابلی  زیرا ( استعداد بانکردند آن را مگر  لوقب

 ....یذ أمرونف تقهرمان غیبیا برای ، باشد

 ( چنین آورده است:110- 114حسین خوارزمی در شرح فصوص خود )ص شرح خوارزمی: .3

اند: یكى آن كه به واسطه و ایشان دو گروه .هُ ما يَ قْبَ لُونَ  مْ هي دادي عْ تي اسْ  نْ مي  ونَ مُ لَ عْ ي َ  ف  نْ صي  ، وَ مْ دادَهُ عْ تي اسْ  مْ هي  ولي بُ ق َ  نْ مي  ونَ مُ لَ عْ ي َ  ف  نْ : صي فان  نْ صي  مْ هُ  وَ 

و دیگر آن كه از استعداد خویش بدانند كه چه چیز قبول  قبول حال استعداد خویش دانند.چون اهل استدلال از اثر به مؤثر.

 خواهند كرد چنانكه استدلال كنند از مؤثر به اثر.

ترین ادراك در معرفت استعداد، معرفت صنف اخیر است كه از استعداد و تمام .في نْ في هذا الص ي  ادي عدتي سْ الْ  ةي فَ ري عْ في مَ  ونُ كُ هذا أتََ  ما يَ 

باید بلكه به اعیان دیگران و راه به سر حد قبول برند. و صاحب این ادراك را اطلاع به عین ثابته خویش و به احوال آن مى

-20" )وم  يَشْهَدُهُ الْمُقَر بوُنَ كيتاب  مَرْقُ "ى باشد كه احوال ایشان، تا به مشاهده اعیان و مطالعه اقوال آن در علم حق از جمله مقربان

اند كه فوج طالبان را از حضیض نقصان به اوج كمال توانند كند، و این طایفهبیان قرب ایشان مىالمطف فین(  8۳ : 19

 رسانید.

بْ لَكُمْ " ،تعالى هي لي وْ في ق َ  اللي  ري مْ ثالا  لي تَ ل امْ أَ سْ ا يَ إينّ   ، وَ كاني لإيمْ لا لي  وَ  لي جاعْ ت َ سْ لا لي  لُ أَ سْ يَ  نْ مَ  في نْ هذا الص ي  نْ مي  وَ   وَ هُ . ف َ غافر( 40:60)" ادْعُونِي أَسْتَجي
، و بعضى از صنف سایلان از آن قبیل است كه به حضور دایمى عارف استعداد خویش است و مطلع بر آن چه ضي حْ مَ الْ  دُ بْ عَ الْ 

ر نه گردد از تجل یات حق بر وى، بحسب استعداد او. لا جرم طلب او فایض مى از براى استعجال است و نه از براى تصو 

بْ لَكُمْ "، فرمایدذو الجلال است كه مىامكان حصول مطلوب به شرط سؤال، بلكه براى امتثال امر حضرت  " ادْعُونِي أَسْتَجي
كند، بلكه سؤال لفظى او از پس بنده محض و عبد تام در عبودیت اوست كه صرف همت بر نیل مقصود نمى. غافر( 40:60)

 گوید، بیت:براى امتثال امر سی د خویش است. پس مى

 قناعت بعد از اینخاك بر فرق   چون طمع خواهد ز من سلطان دین

 او مذلت خواست، عزت كى تنم  او گدایى خواست، شاهى چون كنم

متعلق به یعنى: همت این داعى نه  .هي ي يدي سَ  ري أوامي  ثالي تي في امْ  هُ تُ ا هي  إينّ   ، وَ يّ   عَ مُ  يْي غَ  أوْ  يّ   عَ مُ  نْ مي  هي يْ في  لَ أَ يما سَ في  ة  قي ل ي عَ تي مُ  ة  اعي هي  هذا الد   ي ل سَ يْ لَ  وَ 

ت او مصروف به امتثال اوامر حضرت رفیع الدرجات است.  مصادقت حاجات و حصول مقاصد و مرادات است بلكه هم 

 بیت:

 مر او را غم عشق یار است و بس  مرادش مراد نگار است و بس           

 مر او را به فردوس و دوزخ چه كار  رضا داده بر قهر و بر لطف یار   

اسچه او م  استبر  از مشاهده غیر جمال مطلق. نه او را میل مطالب دنیویه، نه رغبت مآرب  ت از طلب غیر حق، و معر 

 اخرویه، بل نظره على الحق جمیعا في مقام وحدته و تفصیلا في مظاهره. لا جرم گوید، بیت:
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 چون همه اوست، خود كه را داند  دانددل من غیر او نمى

پس اگر حال مقتضى سؤال باشد، سؤال لفظى از روى  تَ كَ سَ  وتَ كُ الس   وَ  ضَ ويْ فْ ضى الت   تَ اق ْ  و إيذا ة  ي  ودي بُ عُ  ألَ سَ  الَ ؤ الس   الُ ضى الْ تَ إيذا اق ْ فَ 

 عبودیت و امتثال به تقدیم رساند، و اگر حال اقتضاى تسلیم و سكوت كند، ساكت شود و گوید، بیت:

 دست نه پا كشتى صفتیم فتاده، نه  در بحر صفات ذات بى چون و چرا

 گر وقفه و گر سیر كند در دریا  ملاح ارادت است بر من حاكم 

 .مْ هُ ن ْ عَ  اللُ  هُ عَ ف َ رَ ف َ  كَ ذلي  عَ فْ وا رَ لُ أَ سْ يَ  أنْ  ر  آخَ  مان  في زَ  الُ الْ  مُ ضى لَُ تَ اق ْ  ،ثَُ  هي بي  -تعالى -اللُ  مُ لاهُ تَ ما اب ْ  عَ فْ وا رَ ألُ ما سَ  وَ  هُ يُْ غَ  وَ  -لامُ الس   هي يْ لَ عَ  -وبُ ابتلُييَ أي   دْ قَ ف َ 

ایوب در حالت ابتلاء، و غیر او نیز، در شداید محنت و بلاء ما دام كه حال ایشان مقتضى رفع بلاء نبود، طریق مصابرت 

رع و ابتهال شد، خواستند، و چون حال مقتضى سؤال گشت و ارادت دوست باعث تضنپیش گرفتند، و رفع این بلاء از خدا 

َ الض ر  وَ " فریاد برآورد كه ( تر رحم كنندگانىمرا آزار و تو رحم كننده مس  كردالأنبیاء( ) 21:8۳" ) أنَْتَ أرَْحَمُ الر احِيييَّ رَب هُ أَنِ ي مَس ني

 . بیت:

 از دو عالم ناله و غم بایدش  ها خوش آیدشنالم ایرا ناله

ي عَ مُ لقَدَري الْ لي  طاءُ بْ الْ  وَ  هي يْ في  ولي ئُ سْ مَ لْ بي  يلُ جي عْ الت    وَ  تعجیل در رسانیدن مطلوب و إبطاء در اعطاى مرغوب به  ، یعنى تعالى. اللي  دَ نْ عَ  هُ لَ  يّ 

 مر امرى را مقد ر به وقتى ساخته و موقوف به زمانى گردانیده. -سبحانه و تعالى -واسطه آنست كه حق

 اللي  نَ مي  لب يكَ  يَ تي هي ال   ةُ جابَ لا الْ  هي يْ في  ولُ ئُ سْ مَ : أي الْ ةُ جابَ الْ  تي رَ خَ تََ  ةي رَ خي ا إيلى الْ إيم   نيا وَ ا في الد  إيم   تُ قْ وَ الْ  رَ خ  إيذا تََ  ، وَ ةي جابَ لْ بي  عَ رَ تَ أسْ قْ وَ ؤالُ الْ الس   قَ إيذا وافَ فَ 
 م هذا.هَ اف ْ فَ 

اگر وقت حصول مسئول  پس اگر سؤال موافق وقت باشد، سرعت اجابت به حصول پیوندد، و مسئول في الحال دست دهد، و

گردد یا چون مقاصد اخروی ه. یعنى حصول مسئول با وصول نرسیده باشد چون مطالب دنیوی ه كه گاه اجابت آن متأخر مى

مقدر گردد نه اجابت كه به معنى لبیك گفتن حق است كه به سمت تأخر موسوم نیست، چه در حدیث صحیح آمده است  وقت

و معنى لبیك از حضرت  ."الحال من غیر تأخر عن وقت الدعاء، یقول الله تعالى لبیك یا عبدى في ان العبد إذا دعاء رب ه" كه:

كند دعا و طلب را حق اجابت مسئول است في الحال، و لیكن ظهور آن موقوف است به وقت مقد ر، بلكه حضرت حق القا نمى

 رساند، بیت:ىدر دل بنده، مگر از براى اجابت، و به سر او پیوسته این ندا در م

 و آن نیاز و درد و سوزت پیك ماست   زیر هر الله تو لبیك ماست

 امنى كه من مشغول خویشت كرده   امنى ترا در كار من آورده

 جذب ما بود و گشاد آن پاى تو   ها و چاره جویهاى توحیله         

 نیستز انكه یا رب گفتنش دستور   جان جاهل زین دعا جز دور نیست 

 تا ننالد با خدا وقت گزند  بر دهان و بر دلش قفل است و بند 

" يُيُب  هُمْ وَ يُيُب ونهَُ "طلب هر طالب نشأه نیل مطلوب است، و به حكم التکویر(  81:29" )شاؤُنَ إيلا  أنَْ يَشاءَ اللُ وَ ما تَ "پس بر مقتضى  

 عشق هر محب نتیجه عشق محبوب. المائدة( 5:54)

 كاربگوى خواست از او خاست چون بود بى  ت بگوید كه خواست فایده نیستیسگر كا

 كه زرد كرد رخم را فراق آن رخسار  اگر نخواست مرا، پس چرام خواهان كرد

 شعر: .4
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